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  حياي در گفتار از ديدگاه حضرت زهراسلام االله عليها

  1قاسمي افسر

    

  :چكيده -

 الهي بزرگ نعمتهاي گفتار از و يردگمي بر در را انسان زندگي ابعاد تمام كه است اخلاقي فضايل از حيا     

 چون يانمونه الگوهاي زندگي در دقت با. دارد انسان شخصيتي ساختار در كننده تعيين نقش كه است

 از خودداري كه حيا، اصطلاحي معناي به توجه با. رسيد گفتار در حياي شناخت به وانتمي h زهرا حضرت

 دو از هم گفتار و شده بيان عرفي و عقلي و شرعي لحاظ يعني ترك واجب و انجام حرام از قبيح انجام

 محتوا لحاظ به گفتار در يايح جنبه دو شامل نيز گفتار در حياي شودمي تشكيل بيان نحوه و محتوا قسمت

به لحاظ  h زهرا حضرت. نيست تفكيك قابل مواردي در كه ودشمي بيان نحوه لحاظ به گفتار حياي در و

 حق از دفاع براي گفتار قران، و نماز خواندن دعا، و ذكر حمد و شكر، قالب در محتوا با راستگويي، بيان كلام

رمت مومن با غيبت و تهمت و ناسزاگويي نمونه كامل حياي در عدم ارتكاب به گناهان زبان مثل هتك ح و

 نحوه بيان در حياي. داشتندگاهي هم با سكوت خود، بهترين محتوايِ كلامِ با حيا را بيان مي .گفتار بودند

 نامحرمان، با گفتن سخن نحوه در دقت و صحبتي با پدر، همسر، فرزندان و اطرافيانهم در گفتار ادب با نيز

 امامان آن زينت مايه گفتار در حياي و حضرت آن رفتار به تأسي با كه آن اميد. دانداده نشان را خود اهديدگ

  .باشيم بزرگوار

 . h حيا، گفتار، شرم، ادب، حضرت فاطمه: كليد واژه  -

  

  

 

  : مقدمه -

از . ده استدهي است كه از طرف دين معرفي شتقوا  و از عوامل خودنظم هايحيا از مهم ترين قالب      

ديدگاه اسلام حيا، نه مبتني بر ترس است و نه مبتني بر طمع، بلكه مبتني بر احترام به خود يا كرامت 
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ها خودداري و بر اساس آن وقتي فرد خود را درحضور شخصي كريم بيابد، از ارتكاب زشتي.  انساني است

دودي متوجه رفتارهاي خود هستند اما در ها تا حاگرچه اكثر انسان. كندرفتار يا گفتارخود را تنظيم مي

 اين امروز .تر باشند و اصلا اعتقاد يا توجهي به حياي در گفتار نداشته باشنددقتزمينه گفتار شايد كمي بي

 نسل و دارد نياز اخلاقي  مهم فضيلت اين به چيزي هر از بيش ارتباطات عصر در جهاني كوچك دهكده

 پسنديده صفت اين احياي و شناخت در همه از رتمسئول زهرا حضرت چون الگوهايي داشتن با مسلمان

  . است

نمايد و به اين سوالات پاسخ  بررسي را»  hحضرت زهرا  گفتار حياي در« تا است آن درپي مقاله اين     

به چه صورت حياي در گفتار را مراعات » «در گفتار و بيان كلام چگونه بودند؟  hحضرت زهرا «: كه  دهد

 گفتار و متوجه پيش از همه بيش تا دهد ارائه گفتار حياي از اينمونه الگوي امروز نسل براي و» كردند؟مي

  .باشند خود چه در نحوه بيان و محتوا  زدن حرف

 كدام هيچ است؛ اما شده انجام h زهرا حضرت امهنزندگي و سيره در فراواني اي�پژوهش گرچه تاكنون     

به شكل پراكنده در مباحث سيره  فقط و ندانكرده اشاره حضرت با نظر به حياي نكلام ايشا چگونگي به

-و تاكنون هيچ كتاب و مقاله اندروايت ـ اشاره كرده چند ذكر با كلي، طور ـ به ايشان را ادب و شناسي، حيا

وصيفي اين پژوهش ديني و ت. نوشته نشده است»  hحياي در گفتار از ديدگاه حضرت زهرا «اي درباره 

و ساير منابع انجام ) جامع الاحاديث(اي با استفاده از منابع ديجيتالي نور تحليلي است كه به روش كتابخانه

  .شده است

 :مفهوم شناسي حياي گفتار - 1

به كار ) 335، ص2، ج1368مصطفوي، (و در معني استحيا، شرم و ضد وقاحه   "حيي" واژه حيا از ريشه    

شناسان عربي به لغت. انددانسته) ، 210، ص2،  ج1412قرشي، (  "حيو"از ريشه اي آن را عده. رفته است

 ترس جهت به زشت كار از گزيني دوري و گرفتگي«، )217، ص14ق، ج 1414ابن منظور، ( معني حشمت 

بودن  زشت به جهت آن ترك و ها زشتي از نفس انقباض و  )116ص1، ج1375طريحي،  ( »مردم مذمت از

 به فارسي اين واژه لغت فرهنگ در. اند كه ظاهرا نزديك به موضوع استمعنا كرده )573ص1ا، جتراغب، بي(

به . شده است معنا آزرم و عار عيب، خجلت، معاني در هم شرم كه  آمده  وقاحه ضد و حشمت شرم، معني

 معني به حشمت همچنين. اندنموده بيان لغوي متفاوت معاني در را حيا مختلف نمودهاي رسدنظر مي

  .است حيا آثار از كه شده معنا)   ذيل واژه. معين و نامه دهخداواژه(  جلال و جاه و شكوه و عظمت

 حيا« : فرمايدمي  jحضرت امام صادق  .است شده بيان مختلفي مطالب حيا، اصطلاحي تعريف در    

 و برجا پا آدمى: آن كه ياح تفسير و. است ايمان مركز و سينه آن خلاصه كه انسان باطن در است نورى
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، 1360منسوب به جعفر بن محمد، (» است  معرفت و توحيد خلاف بر كه چيزى هر مقابل در باشد محكم

 )425، ص93باب

حيا، با بررسي سيزده تعريف اصطلاحي از علماي اخلاق،  در مجموع به چند  در پژوهشي كتاب نويسنده     

  .يابدنكته مشترك از تعاريف دست مي

 دهد؛يا ، هنگام مواجهه با فعل قبيح رخ ميح - 1

 كند؛در اين حالت، روان انسان ، حالت انكسار، انفعال و انقباض، انزجار و انحصار پيدا مي - 2

 شود؛اين نوع برانگيختگي در عمل، موجب انجام دادن يك كار و يا ترك كار مي - 3

 است؛حيا زير مجموعه ترس است و گاهي علت حيا زشتي و نقصان خود عمل  - 4

پسنديده، ( منشا زشت دانستن يك عمل يا شرع است يا عقل و يا عرف و آداب يك جامعه  - 5

 ) .18،ص 1390

يابد كه اين فعل  مي بروز قبيح فعل با مواجهه هنگام در كه است ملكه يا و حالت يك حيا گفت توان مي    

هم بازدارنده از فعل نابهنجار و هم  و حيا )شرعي، عقلي، عرفي( قبيح يا انجام دادن حرام است يا ترك واجب

  ) .42 -31، صص 1390پسنديده،. ك.ر( وادارنده به كار خوب است 

با توجه به اين كه ملاك ما در تقسيم بندي ، . هاي مختلف ، داراي تقسيمات متفاوت استحيا از جنبه     

منفي ، حيا از مردم ، از خود، از  كاربرد حيا و يا بر اساس انواع ناظر باشد به موارد مختلف حياي مثبت و

اما قسم چهارمي هم براي تقسيم حيا است . شودپيامبر و ائمه، حيا از فرشتگان و حيا از خداوند تقسيم مي

شود كه با توجه به موقعيت قبيح به دو دسته حيا از انجام دادن فعل قبيح و حيا از فكر قبيح تقسيم مي

  . يابدسنخ فعل به دو شكل رفتار و گفتار نمود ميكه در ) 90-85، صص1390پسنديده، (

 مقاله، قول  ،  و)  3332 ص ،3ج معين،(  سخن حديث، معناي اسم مصدر به شناسيگفتار به لحاظ واژه    

آدمي، اين موجود  ابزار ترين بديل بي شايد و ترين مهم است و از ) 16297ص ،11دهخدا، ج(  كلام مقال،

اگرچه گاهي انسانها پيام خود را با اشاره، حركت و يا حتي . پيامها است انتقال متفكر و اجتماعي براي

ها براي انتقال پيام است و منظور از گفتار تنها كنند ولي به هر حال تمام اين راهسكوت به ديگران منتقل مي

با تكيه » تقال پيامان« گفتن و حرف زدن و توليد صدا نيست؛ به عبارتي گفتار در اين مقاله به معناي عام 

  . باشدبيشتر بر كلام مي

 انديشه و درايت و علم ميزان در ريشه كه سخن محتواي: است بررسي قابل جنبه دو از گفتار بحث     

 بداشتي،(  دارد گفتار آداب و ادب به نسبت فرد دانايي در ريشه كه سخن صورت دوم و دارد گوينده

  )157،ص1388
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با اين . يعني خوداري از گفتار قبيح كه بيان سخن حرام و ترك سخن واجب استپس حياي در گفتار      

توان گفت تمام موارد گناهان زبان مثل غيبت، مي. شودتعريف حياي در گفتار شامل موارد متعددي مي

و ساير گناهان زبان كه برخي چهل .... تهمت، مسخره كردن، فحش و ناسزا، بددهني، غنا و آوازه خواني 

اند، به نوعي انجام حرام و يا ترك واجب  در قالب گفتار بوده برشمرده 2و بعضي كتابها تا صد و نود گناه 1اهگن

-و كسي كه مرتكب اين گناهان نشود داراي حياي در گفتار است كه بيشتر هم در قالب محتواي گفتار مي

ك عمل علاوه بر شرع و عقل، همچنين از آن جا كه در تعريف حيا گفته شد منشا زشت دانستن ي. گنجد

نمود  گفتار ادب مباحث بيشتر در بيان نحوه و سخن صورت قالب در گفتار تواند باشد حيايعرف هم مي

توان به وضوح اين تفكيك را انجام داد و اگرچه در جاهايي مثل ناسزاگويي، فحش و بددهني نمي. يابدمي

  .دهدنشان مي محتواي كلام و صورت سخن با هم ادب در گفتار را

 h الگو بودن حضرت زهرا  -2

 هدف و ايده كردن پياده براي مختلف روشهاي از گذاردمي وجود عرصه به پا وقتي مرامي و مكتب هر   

 الگو معرفي روش  تربيتي، هايروش مهمترين از همچنين و افكار جلب راههاي از يكي. گيردمي كمك خود

 ابراهيم( » گيردمي سرچشمه غريزه از كه است طبيعي امري آن، از نانسا پذيرينقش و الگو تاثير« . است

 و موحد مردان و زنان معرفي به هم كريم قران آيات از بخشي راستا همين در) . 98،ص1387 اميني،

(  حسنه اسوه را االله رسول و نموده معرفي را كامل انسان قران سيماي. است الگوپرداخته عنوان به خداپرست

-مي معرفي مسلمانان ما مستمسك و الگو  را h زهرا فاطمه جمله از و را بيتش اهل و) 21/احزاب

  .)33/احزاب(كند

، 1380دشتي،  (عالم  زنان همه سرور و) 104، ص1376ابن بابويه، ( pاعظم  پيامبر تن پاره فاطمه     

 شايسته الگوي را ايشان  - اندوجودي ابعاد تمام در كامل الگوي خود كه -  ائمه تمام كه كسي ،) 193ص

  17 ص ، 53 ، ج1403 مجلسي، علامه( خويش 

  .است »حيا« جمله از زندگي مختلف ابعاد در جهانيان تمام اسوه ايشان. فرمايندمي معرفي) 8

 به »محجوبه« و) 100 ص ،1379 نژاد، محمد ( حيا با بسيار معني به  »قانته« hحضرت زهرا  اسامي از    

است كه تاييدي بر الگو بودن آن حضرت در زمينه حيا )  101ص همان ،( حيا و شرم با و پوشيده معني

  .است

شود در برابر نابينايي بدون نمي حاضر كه كسي. است hفاطمه زهرا  حيا، كامل و به راستي كه نمونه     

ناي عدم البته گروهي حجاب را در  روايت به مع)  92 ص ،43 ج ،1403 مجلسي، علامه( حجاب باشد 

                                                            

  .1393علي محمد حيدري نراقي، چهل گناه زبان، قم، ناشر مهدي نراقي، .  1
 .1386، قم، انتشارات تهذيب، چاپ سوم، )صد ونود گناه زبان(زبان  كريم فيضي، دنياي.   2
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كه در هر صورت به حياي آن حضرت اشاره ) 39، ص1390حسينيان قمي،(اند حضور نزد نامحرم معنا كرده

  .دارد

( اي كه بر تابوت مي كشند پيدا باشد خواهد بعد از مرگ، بدن نحيف او از روي پارچهكسي كه نمي      

ن مردم در برابر يكديگر در روز قيامت او كسي است كه از فكر برهنه بود).    504، ص1، ج1381اربلي، 

، 43، ج1403علامه مجلسي، (شود و از حضور در برابر خداي خود به شكل برهنه شرم دارد اندوهگين مي

  و اين نهايت حياست كه بايد الگوي تمام انسانها و بخصوص زنان باشد؛)  225ص

 بيشتر كه است الگويي ور نيست؛ زيرا حضرتشاما فهميدن و بهره بردن از نظرات اين الگو به آساني مقد     

 حيا موضوع در منقول حديث و مطلبي كمتر حضرت آن احاديث بين در همين براي گويد؛مي كردار زبان با

  .بريمپي مي گفتار در ايشان حياي موارد به حضرت آن رفتارهاي به توجه با بيشتر و يابيممي گفتار در

  

 حيا در محتواي كلام  -3

سخن  شده، مضمونِ قصد سخن يك در دارد و به مجاز آن چه قرار چيزي درون حتوا به معني آن چهم       

هر چه گوينده كلام داراي علم، بصيرت و درايت باشد كلامي با محتواتر . گويندمي)   930، ص 1361عميد،(

در اين جا به . كنداري ميگويي خوددمعني و بيهودهتر دارد و از كلام هاي دروغ و بيو سخن با مفهوم عالي

شود كه با بررسي گفتار ايشان به لحاظ محتوا ومضمون كلام پرداخته مي  hمواردي از حياي حضرت زهرا 

 .به دست آمده است

 صداقت  -1- 3

در دين مبين اسلام دروغگويي حرام و . از جمله فضايل اخلاقي، صداقت و پرهيز از دروغگويي  است    

فرد داراي حيا در گفتار از ارتكاب اين حرام گفتاري خودداري كرده و هميشه در  صداقت از واجبات است كه

  .كندگري ميگفتارش صداقت جلوه

با گفتار و  hحضرت فاطمه صديقه .بهترين گواه بر صداقت و راستگويي اوست hزندگي حضرت زهرا     

ه از القاب مشهور حضرت به طوري ك. سازدرفتار، صداقت خود را در بين دوست و دشمن آشكار مي

صيغه مبالغه از صدق و به كسي گويند كه ميان گفتار و كردارش تناقضي وجود » صديقه« . است» صديقه«

  . ندارد

راستگوتر از  pمن كسي را به جز رسول االله « : گويدمي pعايشه در وصف دخت گرامي پيامبر اسلام      

پيش آمده بود  hاي بين عايشه و فاطمه گامي كه واقعههن). 68، ص43، ج1403مجلسي، ( » فاطمه نديدم

، 1391پور سيد آقايي،(» گويداز فاطمه بپرس كه او هرگز دروغ نمي! اي رسول خدا « : گويدخود عايشه مي

  )301ص
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 از كردن مسلا.  يكي ديگر از موارد ادب گفتاري حضرت، سلام كردن در برخورد با تمام افراد است
طبق سفارش رسول  hحضرت زهرا . است كلام به آغاز در مسلمانان ادب و اسلامي معاشرت آداب
با دقت در حديث . دادكرد و به سلام كردن بسيار اهميت ميكلامش را با سلام شروع ميkاكرم 
سلام شد بر او شويم، هركس كه بر حضرتش وارد ميمتوجه مي) 154 ص ا،تبي ثاني، شهيد(كسا 
  . دادندتر جواب سلام را ميكرد و ايشان بهتر و بامحبتمي

 در و كرد سلام ديد، مرا تا آمدم، h  فاطمه حضرت نزد: گفت شخصى همچنين در روايت است كه
  )،به نقل از ناسخ التواريخ39،ص1387پور،نيلي(گرفت  پيشى من بر نيكو امرِ اين

  

  

  

  : حرمانگفتن در برابر نام سخن در نحوه حيا   -4-2

است و سخن گفتن با نرمي را  )44/طه( »لينا قولا«  گفتار در ادب موارد از الهي، آيات به توجه با       

 نامحرمان مقابل در زنان براي گفتار چگونگي قرمز خط و استثنا نزول آيات ديگر زنان با اما كند؛سفارش مي

  .شودمي مشخص

 صحبت كرشمه و طنّازى با و باشند مواظب گفتن سخن در كه دخواه مى پيامبر زنان از مجيد قرآن      

» مرضَ قَلْبِه  في الَّذي فَيطمْع بِالْقوَلِ تَخضَْعنَ فلاَ اتَّقَيتُنَّ إنِِ النِّساء منَ كَأَحد لسَتُنَّ النَّبيِ نساء يا«: نكنند

  ».كنند طمع شما در نبيماردلا كه نگوييد سخن انگيز هوس اى گونه به )32/احزاب(

 زنان همه بلكه دانست، آنها به منحصر را حكم توان نمى ولى پيامبرند همسران آيه، مستقيم مخاطب چند هر

 و تحريك موجب كه باشد اى گونه به كردن صحبت كيفيت كه كند مى اقتضا حيا. گيرد مى بر در را مسلمان

 اگر نامحرم به صدايش رساندن يا و نامحرم با زن گفتن سخن: اند فرموده فقها رو اين از. نگردد نامحرم تهييج

   .)245، ص2تا، جموسوي خميني، بي( است  حرام باشد، فتنه خوف يا و كننده تهييج كه باشد كيفيتى به

از آن جا كه فاطمه نمونه كامل تبعيت از خداوند  و دستورات الهي است در اين زمينه هم  عامل نمونه بودند 

محمد (  » رجل يراَها لَا و رجلًا  تَرَى لَا  أنَْ «ْ: بيند كه ن بهترين وضعيت را براي زنان چنين ميچراكه ايشا

  ) 84، ص 43باقر مجلسي، ج

حضرت زهرا نمونه كامل زن مومن و مسلمان است كه كاملا از دستورات الهي و از جمله اين پيام الهي 

همچنين نبود روايت و يا نقل تاريخي مبني بر . باشدامحرمان ميمتوجه چگونگي صحبت با ن. كنداطاعت مي

  .صحبت بيهوده حضرت و يا شوخي با نامحرمان دليل بر حياي گفتار ايشان است
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  نتيجه

زبان ايشان به حمد . بهترين الگو در حياي گفتار به لحاظ محتوا و نحوه بيان هستند jحضرت زهرا        

هميشه در گفتارش صادق بود و با . و دعا و آموختن آن به ديگران مشغول بود خداوند و نماز و قران، ذكر

البته نسبت به نامحرمان حساس و سعي در عدم . كردندكلام مودبانه با پدر و همسر و اطرافيان صحبت مي

نگيز برخورد و گفتار با نامحرم داشتند؛ در صورت لزوم با قاطعيت و به دور از هر گونه لحن و كلام هوس ا

احترامي نسبت به در بدترين شرايط و نهايت ظلم و بي jفاطمه زهرا . كردندبراي بيماردلان صحبت مي

ايشان، هرگز زبان به فحش و ناسزاگويي و بددهني نگشودند و فقط تهديد به نفرين و در مواردي نفرين 

د و در آخرين مرحله كلام سكوت هر جا كه لازم شد با بيان رسا از حق و حقيقت و ولايت دفاع كردن. كردند

  .را و سفارش كفن ودفن شبانه را اختيار كردند و هرگز حياي در گفتار را از دست ندادند
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